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 چکیده 

ی چهل بعد از موج نو احمدرضا احمدی جریان شعریی به نام شعر دیگر شکل گرفت که شاعران آن تمایل  در دهه

گرایی، سمبولیسم و نوع نگاه های ادبی، طبیعتوافری به نوگرایی، عرفان، هنجارگریزی، تعهدگریزی، گریز از سنت

کرد. بیژن الهی، بهرام اردبیلی، هوشنگ  ها را در یک مبانی فکری و رتوریک مشترک گروه می آنانفسی داشتند که 

ترین شاعران این گروه بودند. نگارندگان در این پژوهش برآنند  نشین از مهمچالنگی، حمید عرفان و هوشنگ بادیه

ها را در شعر بیژن الهی،  از این مؤلفه  های شعر دیگر را تحلیل کنند و هر کدامتحلیلی مؤلفه  -تا با روش توصیفی

بهرام اردبیلی و هوشنگ چالنگی نشان دهند. با توجه به اینکه هر کدام از شاعران دیگر نسبت به هم شگردها و  

ای بررسی  ی توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانهاند، نگارندگان با شیوههای متفاوتی را به کار بستهشیوه

اند که بتوان آنچه بنا بر بسامد در کارهای شاعران  ای شعر دیگر را در شعر سه شاعر لازم و ضروری دانستههمؤلفه

توان به این مسائل اشاره کرد که  این گروه وجود دارد، مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. از نتایج این پژوهش می

  بخشد، شعر دیگر است، از سویی دیگر تمایل بهنخستین گروهی که شعر سپید فارسی را سمت و سویی عرفانی می

نجارگریزی در سطح زبان در شعر شاعران این گروه بیش از دیگران نمود دارد. تمایل به سمبولیسم اجتماعی و  ه

 آمیخته کردن آن با عرفان از دیگر شگردهای شعری این گروه از شاعران است.

 بهرام اردبیلی، هوشنگ چالنگی.: شعر دیگر، بیژن الهی، های کلیدیواژه
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 مقدمه  -1

گوید که حال و هوای غنایی در شعر منثور بیشتر  شفیعی کدکنی در موسیقی شعر در باب شعر منثور چنین می

بینی و حال و هوای شعر، بویژه شعر غنائی است که بر اثر غلبه دارد. »در شعر منثور به معنی خاص کلمه جهان

ظاهر نشده است مثل غالب شطحیات صوفیه خاصه بایزید    versificationی نظم  مه کند ولی در جاحکومت می

(. این سخن 242:  1401ی شعرهای منثور در فرهنگ ایرانی است« )شفیعی کدکنی،  بسطامی که بزرگترین سراینده 

رو هستیم، از  کند که غالبا در شعر دیگر با مفاهیم عرفانی روبهشفیعی کدکنی در باب شعر شاعران دیگر صدق می 

توان گفت که در متون عرفانی نیز غالبا حال و هوای غنایی  آنجا که عرفان، آمیختن مفاهیم دینی با عشق است، می

های شعریت در شعر سپید دارا است. شفیعی کدکنی در جایی دیگر  غالب است و شعر شاعران دیگر یکی از ویژگی

عر جدید معنا امری مابعدی است و در شعر قدیم معنا امری ما قبلی  از موسیقی شعر بحثی دارد راجع به اینکه در ش

خورد: »شاعر  کند، پیوند میگویی و دیگر گویی شاعران دلالت میاست. این بحث نیز با شعر دیگر که بر متفاوت 

داد هر  اورد که آن ترکیب به شما لذت میدانستید، ترکیبی بوجود میقدیم همیشه از مطالبی که شما از پیش می

اش نو بود. در صورتی که در شعر جدید گوینده بعد از آن که شعر را سرود، تازه معنا  قدر هم که تشبیه و استعاره

(. شعر شاعران  263:  1401آید، معنایی که از قبل به هیچ روی، سابقه نداشته است« )شفیعی کدکنی،  بوجود می

گوید که پیش ازاین  شود، یعنی شاعر طوری می ، آفریده میدیگر نیز با تکیه بر همین اصل که معنا مابعدی است

گفته نشده است.  اگر چه هم بر این اصل شعر دیگر هم بر سخن شفیعی کدکنی نقدی وارد است که معنا هرگز  

توان تلاش شاعران برای ایجاد تصاویر مرکب و تودرتوی جدید پذیرفت، زیرا که شاعران  امری مابعدی نیست، اما می

آید، باید حد و حدود  گریزند، زمانی که سخن از هنجارگریزی به میان می ه با تکیه بر سنت از هنجارها می هموار

شوند، شاعر  ای و... هنجار محسوب میهنجار را مشخص کرد، حتی بخشی از سنت ادبی مانند وزن، تصاویر کلیشه

آفریند، بنابراین همیشه با تکیه  ی جدید میزند و چیزها دست به هنجارگریزی میگرفتن وجود آن با تکیه و فرض

 کنیم.ایم چیزی دیگر را خلق می دانستهبر چیزی که از پیش می

 ی پژوهش پیشینه -1-1

های آن با استناد به شعر شاعران این جریان صورت  تا کنون هیچ پژوهشی در باب شعر دیگر، بررسی و تحلیل مؤلفه

هایی به صورت پراکنده صورت گرفته است که به شرح زیر به  این جریان پژوهشنگرفته است، اما در باب شاعران  

 شود.  ها اشاره میآن
«  70تا    50های  های دههزاده در »بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریانمنوچهر تشکری و پروین گلی

شاعران، نخست با شاعران شعر موج نو بود و اند که چالنگی همانند بسیاری از  ( به این نکات اشاره کرده1388)

اند که شعر چالنگی  ی شعر حجم را شکل دادند و اشاره کردهی شاعران دیگر پیوست که بعدها هستهسپس به جرگه

ای داشته است. فرح نیاز کار و مرتضی جعفری در  شعری موجز است و به عناصر طبیعت و زادبوم خود توجه ویژه
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های معنایی  ( به تأثیرپذیری1399ادبی تاریخ بیهقی و حلاج الاسرار بیژن الهی« )  -تار زبانی »تحلیل و تفسیر ساخ

بیهقی پرداخته تاریخ  از  الهی  انواع هنجارگریزی در  و زبانی بیژن  اند. هادی طیطه و ویدا دستمالچی در »بررسی 

ترین عناصر ادبیت متن در  از برجستهاند که یکی  ( به این مهم رسیده1399دیدن بیژن الهی بر اساس آرای لیچ« )

شعر الهی عدول از هنجار و زبان روزمره است. مریم رامین نیا در  »ملال و اطوار سوژه مدرن در شعر الیوت و بیژن  

های الهی از الیوت پرداخته است. هادی  ( از بیژن الهی به عنوان شاعر موج نو یادکرده و به تأثیر پذیری1400الهی« )

مه  و  جوانیطیطه  در  معشوق  سیمای  تصویر  و  »توصیف  در  ایمانی  )سا  الهی«  بیژن  نتیجه  1401های  این  به   )

 ی دیدن، غالبا تنانه و زمینی است. های بیژن الهی بر خلاف مجموعه اندکه عشق در جوانیرسیده

ت نگرفته است،  گیری شعر حجم پژوهشی صوری شعر دیگر و تأثیر آن بر شکلبا توجه به اینکه تاکنون در حوزه

 نماید. های این جریان شعری با استناد به شعر شاعران این جریان لازم و ضروری میبررسی و تحلیل مؤلفه

 های شعر دیگر توصیف و مؤلفه - 2

شود؛  های شعر دیگر ارائه نشده است و آنچه گفته میدر هیچ منبعی هیچ گونه تعریفی از جمله برشمردن ویژگی

نگارند نگاه  ویژگیماحصل  کردن  مشخص  و  تبیین  و  دیگر  شاعران  اشعار  به  در  گان  بسامد  اساس  بر  آنان  های 

ای گفتن که گفته نشده یا شنیده نشده  شعرهایشان است. نخست باید گفت »شعر دیگر« بر ایجاد تفاوت و به گونه

توان مشاهده  یان، میشود و این را هم در صفت دیگر و هم در شعر شاعران این جراطلاق می   ؛و دیده نشده است

های شعر دیگر  از ویژگی توان به آن اشاره کرد.هایی است که بر اساس نام خود جریان میکرد. این یکی از گمانه

شود؛ توصیف شعر دیگر  توان به موارد زیر اشاره کرد با نگاه به این نکته که نگارنده معتقد است؛ آن چه گفته میمی

 .و قانون برای تولید این نوع شعر است، نه قاعده 

گیرد و این  زبان شعر دیگر از زبان متداول بسیار فاصله می  :های غریب زبان و هنجارگریزیکشف لایه   -1- 2

حاصل تشبیهات عقلی به عقلی، آوردن یک امر نامحسوس در کنار یک امر محسوس، آوردن صفت برای موصوفی  

که بسامد این مورد بسیار بالاتر است، به عبارتی زبان از   نامتداول برای فاعلکه معمولا متداول نیست، آوردن فعلی 

گفتار متداول، دور و با هنجارگریزی در سطح نحوی جملات و دیگرگونه کردن معنا به این سطح )سطح زبانی(  

ابعدی است یا به  بخشند، این ویژگی را شعر حجم نیز دارد. به عبارتی دیگر به قول شفیعی کدکنی معنا مادبیت می

(. 44:  1391قول بیژن الهی »قراردادی را پذیرفتن در نپذیرفتن هیچ قراردادی یک حرکت عرفانی است« )رویایی،  

ها مهمترین ویژگی و اصل مهم در شعر دیگر است که عامل اصلی تفاوت است  سازیگریز از هنجارها و انوع برجسته

 دهد.  های دیگر نشان می جریانو دیگرگونه بودن این نوع شعر را با سایر 

: شعر دیگر تعهدگریز است البته تعهد در باور شاعران دیگر متفاوت است با آنچه در باور شاعران  تعهدگریزی  - 2-2

ی چهل وجود دارد که معتقد بودند شعر باید در خدمت جامعه باشد. رویایی در هلاک عقل به وقت  سیاسی دهه

د به زور و تصمیم، درد و فلسفه به شعر تحمیل کرد و لولوی مسئولیت اجتماعی در  گوید: »نبای اندیشیدن چنین می
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گذرد.  گیرد و میکند با آنکه شعر گاهی تأثیری گذرا از حوادث زمان و اضطراب آدمیان میبرابرش نهاد، این فرق می

ول زندگی و زندگانی و  کنند که شعر محصای حکم صادر میبینم عدهکنم که گاهی میاین است که من تعجب می 

حتی خود آن است و باید چنین و چنان باشد. این حرف را باید اصلاح کرد. اگر شعر با آنچه حیات من و حیات  

کند و  سازد اشاراتی دارد نه به خاطر این است که شاعر مسئولیت و وظیفه و تعهدی حس می انسان زمان من را می

لکه بلکه به عنوان یکی از مظاهر حیات بشر، خطی از مفاهیم زمانه  کند، بهدفی اجتماعی در شعرش تعقیب می

(. به عبارتی آنان معتقد هستند، اثری که دارای شعریت باشد، متعهد است و متعهد  73:  1391گیرد« )رویایی،  می

تعهد و شعر  ی میان  کند، درواقع در بحث تعهد نگاه شاعران شعر دیگر بیشتر افلاطونی است از آنجا که رابطه هم می

 پذیر.  دانند نه جدا از هم و تفکیکای ذاتی میرا رابطه

و درون عرفان آفاقی   -2-3 عرفان  رو    گرایی در شعر دیگر:  روبه  آن  با  ادبیات کلاسیک  عرفانی که در طول  با 

تفاوتمی ادبیات کلاسیک وجههشویم؛  اساسی دارد. عرفان در  اجتم های  بازتاب مسائل  از  و دور    - اعیای منفعل 

شود )هم نگاه انفسی و هم نگاه آفاقی(، اگر چه نگاه انفسی  ی نگاه دیده میاما در شعر دیگر هر دوگونه  سیاسی دارد،

ی چهل پرداخته است. در شعر  ها به مبارزه و واکنش به حوادث سیاسی دههغلبه دارد. مثلا بیژن الهی با سمبل

ی رمانتیک به واکنش  ی سرخ لیلی و در شعر اردبیلی در اثنای زمینهاسلامپور از طریق مبارزه با سنت در شعر شقیقه

به مسائل  اجتماعی منجر می   - به مسائل سیاسی بازخوردشان  و  برخورد  نوع  دیگر حتی در  درواقع شاعران  شود، 

ای  به گونهبیرونی نسبت به هم دیگر »دیگر« هستند. برای نمونه بهرام اردبیلی به ایجاز در زبان تأکید بسیار دارد.  

رغم حضور اندک ایجاز در  ها از بیژن الهی علی شود، ولی در جوانیها در شعرهای او بسیار کوتاه میکه طول مصرع

که حاصل نوع خاص نگاه عرفانی شاعران دیگر به جهان ماورای    خوریم. این نگاه انفسیهایی بلند بر میزبان به مصرع

شوند. رود که برای دیگر جانداران و اشیاء پیرامون روح قدسی قائل می ی خودشان است. این مسأله تا جایی پیش م

 پردازند. کنند و از آن به بیان مقصود خود میها رخنه می به عبارتی شاعران دیگر به ذات پدیده

 نگرند. : عمدتاً به ذات اشیاء وجانداران رخنه کرده و از درون به بیرون میدر پس زمینه معنایی عاطفی   - 4- 2

اوج می  به  نگاه مولانا  در  ادبیات کلاسیک،  نگاهی که در  زبان، چندصدایی، چند  رسد، کشف لایهنوع  های جدید 

گری در پس زمینه معنایی عاطفی )شاعران دیگر به شدت تمایل به بیان آنچه دارند که گفته نشده  معنایی، تازه

ی معنایی عاطفی است. هر دو  یگر در پس زمینههای شعر داست( و حضور مفاهیم مربوط به عشق، از دیگر ویژگی

شود. نگاهی که به عشق در شعر این شاعران وجود دارد،  ی بیم و امید در شعر شاعران این گروه دیده مینوع عاطفه

دهند. هم عشق تنانه )عشق و معشوق زمینی  ی عشق را در کارهایشان بازتاب می قابل توجه است. آنان هر دوگونه

بیشتر از سبک وقوع به بعد بسامدش در ادبیات بیشتر شد( و هم عشق غیر تنانه )عشق و معشوق آسمانی  و مادی که  

 و معنوی(. 

های شعر  وارگی طبیعت و اشیاء از ویژگیتصاویر سورئال، ذهنی و انتزاعی، پیوند با طبیعت و کارکرد انسان           

مکان یا طبیعت خاص(  )  ست که خود را محدود به موقعیت و فضا های بارز شعر دیگر آن ادیگر است. از دیگر ویژگی
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شود. بر خلاف کند )در واقع رها از قید و بندهای زمانی و مکانی است( و ایجاز در کارهایشان به وفور دیده مینمی

تصوف و کتب  کنند. همچنین از زبان نثر متون  های مرکب و تو در تو توجه میایجاز در زبان، در تصاویر به ایماژ

ها برای بیان  مقدس گرفتند. اگر شاملو برای رسیدن به زبان آرکائیک بیش از بیش از تاریخ بیهقی وام گرفت؛ دیگری

مفاهیم خود به زبانی روی آوردند که قابلیت نماد پذیری را داشته باشد. برای این کار آنان از متون نثری مانند کشف  

ها دو جزوه شعر دیگری  1349و    1347  جیل، مرصاد العباد و... بهره گرفتند. در سالالاسرار، تذکره الأولیا، قرآن، ان

: بیژن الهی، هوشنگ  « که حاصل تلاش گروه پنج نفره2« و »شعر دیگر  1به نام شعر دیگر بیرون دادند: »شعر دیگر  

ی صد تومن صد تومن پول روی  چالنگی، فیروز ناجی، پرویز اسلامپور و بهرام اردبیلی بود. »دفترهایی که به تعبیر

های دیگری را  (، همچنین »تاریخ اسم45: 1393نیا و رئیسی، هم گذاشتند تا این شعر حیات داشته باشد« )شریف

ور، مجید فروتن، قاسم هاشمی نژاد و رضا زاهد. اگر خود هرگونه  ها اضافه کرد. حمید عرفان، هوشنگ آزادیبه آن

تر از آن  کند؟ اما خود این پنج نفر، هواییرند و گروه نشوند، تأثیری در اصل قضیه میارتباط و تأثیرپذیری را نپذی

بودند که تیم داری کنند. بیژن الهی رفت انگلیس. ناجی رفت فرانسه. اسلامپور رفت نیویورک و اردبیلی هم رفت  

-ن و فرم شعر نیما را خوب میها زبا(. دیگری45:  1393نیا و رئیسی،  هند و جزایر قناری تا فقیر بشود« )شریف

ای در شعر بعد از نیما  های تازهناختند و همین امر علت پیشبرد شعر و تأثیرشان بر شعر امروز و بازگشایی ورقش

توان دید. یک  گیری از طبیعت و توجه به متون کلاسیک نیز میهای نحوی و بهرهبوده است این را در هنجارشکنی

گوید: »هنگام که  توان در این شاهد مثال دید، برای مثال نیما اگر میهای نحوی را میسازینمونه از این برجسته

(، »ی« قبل از »که« موصولی حذف شده است و در شعر نیما علاوه بر  652:  1389دهد ساز« )اسفندیاری،  گریه می

ر بیژن الهی با هدف تبدیل  هدف ایجاز در زبان، به جهت گنجاندن کلمه در وزن هم هست، اما این تکنیک را در شع

ست«  ها همه بیراههشدن به یک سنت ادبی برای رعایت ایجاز در زبان زیاد خواهیم دید برای نمونه: »جا که راه

ها  ها را باب کرد، دیگریها همه بیراهه است. از اینگونه کاربردها که نیما آن( یعنی جایی که راه24:  1393)الهی،  

کند، آنان این امر را وام گرفته و از دل  فتند. اگر نیما به طبیعت خود بسیار توجه می در مسیر شعر خود وام گر

-ی دیگر و بارز و مشترک بین شعر حجم و شعر دیگر طبیعت کنند. مؤلفههای طبیعت به جهان بیرون نگاه می پدیده

 گرایی است که در آثار شاعران این جرگه قابل مشاهده است.  

 بیژن الهی -2-1

نام  بیژن با  ا.  الهی  و  آرام  فرهاد  شهرستانی،  تینا  علفی،  طاهر  سامان،  فرهاد  خسروانی،  فرود  چون  دیگری  های 

شاعر، مترجم و نقاش ایرانی بود. کارهای ترجمه او در   1389آذر    10و متوفای    1324تیرماه    16اسفندیاری، متولد  

های مأنوس از فلوبر، نیت خیر از فریدریش هلدرین،  نهها که شعرهای آرتور رمبو یا بهای شعر نیز مانند اشراقحوزه

اخبار و اشعار حسین بن منصور حلاج( در شعر امروز تأثیر بسیاری  )صبح روان از کنستانتین کاوافی و حلاج الاسرار 

داشته و توجه بسیاری از شاعران را به خود جلب کرده است. از الهی تا کنون فقط دو مجموعه شعر منتشر شده  

ها« و »دیدن« نام  ها را سانسور و حذف کرده است. »جوانیدر بعضی سطرها برخی از واژه که انتشارات بیدگل  است
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الهی منتشر شده از  الهی در »جوانیدو مجموعه شعری است که  بیژن  زبان شعر  زبان  اند.  از  با سادگی )دور  ها« 

است و شاعری است که به ساخت واژگان نیز دست  آرکائیک و نزدیک به زبان گفتار( دارای پیامی متفاوت و تازه  

ها تمایل به ساخت تصاویر تودرتو و مرکب دارد و از اطناب در تصاویر بهره برده است. از حیث برده است. در جوانی

به چشم می تکراری  واژگان  پربار است و کمتر  الهی  بیژن  واژگانی، شعر  واژهدایره  از  این  ها در معنای  خورد. جز 

یافتن، نقب زدن، برودت، مرغول  ی خودشان نیز اراده کرده است و در زنده کردن واژگان مهجور مانند مقامگذشته

نگرد. الهی در مجموعه شعری اول  سو به برون سو میو... نیز دست داشته است. نوع نگاه الهی انفسی است و از درون 

زبانی ساده، جملاتی طولانی )که حاصل تخود یعنی جوانی با لایهها،  ایماژ است(  اطناب در  و  های  صاویر مرکب 

دهد. ایماژ در برشی از شعر هاروت که در زیر  نگارد و طیف مخاطبان خود را گسترش می معنایی چند سویه می

 ای از این تصاویر تودرتو، مرکب و دارای اطناب است.آید نمونهمی

 کدام ستم 

 قلب مرا زیر یک کبوتر کرچ 

 (.133: 1393کشد )الهی، شکسته بود تا نفس ب 

شود: کدام ستم قلب مرا شکسته بود؟ با توضیح موقعیت آن  و مفرد اولیه در طرح این پرسش دیده می تصویر ساده 

»تا نفس بکشد«    و پس از آن علتی برای شکسته شدن  »زیر یک کبوتر کرچ« تصویری دیگر بر آن افزوده است 

عنصر حقیقت مانندی کرده باشد و به این ترتیب تصویری دیگر بر دو    تر و دارایآورد. تا پرسش خود را هنریمی

افزاید تا در سطح ایماژ، به اطناب رسیده باشد و از ایماژ مفرد خودداری کرده باشد. همین مسأله  تصویر اولیه می

شعری دوم    یدر هر مصرع، بیشتر باشد، اما در مجموعه  ها« بسامد جملات طولانیتا در »جوانی  باعث شده است

تر و از گفتار متداول  دهد و به طبیعت نثر نزدیک خود »دیدن« این زبان را کنار نهاده و به زبانی دشوار تغییر رویه می

-ها همین منحرف شدن از گفتار روزمره و گریز از هنجارها و برجستهی فرمالیستشود. اگر طبق گفتهبسیار دور می

ی دوم او یعنی »دیدن« دارای  (؛ مجموعه4و    8:  1393بی بودن ببخشد )ایگلتون،  های زبانی، به زبان، عنصر ادسازی

ی اول اوست. از حیث انسجام طولی و عرضی، شعر او دارای فرم ذهنی ساختارمند  ادبیت بیشتری نسبت به مجموعه

رهای آغازین و  توان بین سطشود و به سختی میو منسجم است. امری که در شعر شاعران امروز نادیده گرفته می

پایانی شعرهاشان ارتباطی پیدا کرد. نوع انسجام در بیشتر شعرهای الهی از نوع انسجام معنایی است، نه مکانی یا  

، در شعرهای روایی  اندازی امروزیهای مهم در شعر دیگر است، با چشمزمانی. نوع نگاه عرفانی که یکی از ویژگی

 شود، مثلا در شعر زیر:الهی دیده می

 حوضی داشتم 

 ی قرمزی با ماهی

 در آبش 

 خوش داشتم ببینم 

 ماهی قرمزم بر فراز چنارها 
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 پرواز کند 

 به حوض نگاه کردم 

 خالی بود

 پرید فراز چنارها کلاغی می

 ی قرمزم میان نوکش و ماهی

 (. 15: 1393)الهی،   خوردتکان تکان می

دوست داشتن بر تغییر آنچه که هست و تغییر قضای الهی دور از حکمت و آگاهی است و این در شناخت خود و   

تا با مشیت الهی همراه و سازگار و راضی به آنچه هست؛ باشیم. این نوع تفکر    کندآگاهی از خود ما را یاری می

ای را به این تفکر وادارکند  ممکن است، عده  ست،زیبا شود، ورای آن کهعرفانی که در جای جای شعر الهی دیده می

گردانی( است، چنانچه افراط در این نوع نگاه،  های حاکم و دوری از هرگونه اعتراض )روی که در راستای سیاست

کند که در تمام مثنوی معنوی خود یک بیت در ارتباط و پرداخت به اعتراض برون از  مولانایی را برای ما مجسم می 

د. در واقع این نوع نگاه معتقد است؛ اگر آدمی به شناخت خویش برسد و خود را صائب و بی حسد و کینه  خود ندار

تر خواهد شد. لیک اگر عرفانی که در شعر الهی وجود دارد؛ چند  کند؛ دنیای برون به همان مرتبه زیباتر و درست

آمد. چنانچه شعر  در باب وی درست در می  کشید؛ این سطرهابود و از سمبولیسم اجتماعی کارکرد نمیپهلو نمی

 گوید: ی چهل اینگونه میهای دههی خون« در اشاره به تیرباران»گلیلی در پرده

 اند شب که سروهای ناز ماه را سوراخ کرده

 دستی بریده در اقصای شب  

 آویزد. ی گورها چراغ می بر سقف همه

 اند پس بخان که خروسان تاج خیش را بر سرت گذاشته

 ی من نماها مکان تو را در فریاد شرقی ای که قبله

 (.67دارند )همان: معلوم می

 گوید:و در اپیزود دوم همین شعر می 

 کجاست خورشید 

 ها خروس شهید روح میلیون

 (. 67زدند؟ )همان، که در دوران پیش از ساعت صبح را جار می

خروسان که مردم مبارز هستند؛ قدرت شاهی را به تو  شوند و سروهای ناز ماه سمبل مبارزانی است که تیرباران می

اند. صبح که سپیدی را در خود دارد، سمبل آزادی و دادخواهی است که صدای مبارزان است. در بخشی از  بخشیده

 ی قرآن است؛ حذف کرده است؛ شعر هاروت که انتشارات بیدگل سطری از آن را که اتفاقا آیه

 است. نهاینک شیر و خون از بیستون روا

 ابن مقفع، با عطر نان گرم، از تنور کلمات بیرون میآید. 
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 پس که 

 شود؟ بندد و تنها مییک شب، پس از باران، چتر را می

 الف لام میم 

 سلام بر تبرهایی که حروف آزادی را 

 (.138جدا جدا کرده اند )همان: 

گوید: آیا خدا در یک شب  حمایت و پناه خداست. می ی حمیت و  ی چتر نشانهالهی به حمایت حق اشاره دارد و واژه

 کند؟ او »ابن مقفع« را از حمایت خود محروم می

شود؛ مفسران زیادی را در باب بازگشایی آن به گمانه زنی وا داشته  که از حروف مقطعه محسوب می  الف لام، میم 

هایی از خدا دلالت دارند که با  اسمی مفسرین است؛ آن است که این حروف بر  است. آنچه مورد مشترک بین همه

خوانی دارد. با این نگاه فعل جداجداکردن، معنی وسعت بخشیدن به اسماء حق را به  عبارت حروف آزادی نیز هم

الهی و رازی که در حروف مقطعه نهفته است؛ باشد. از آن جا که برخی نیز  تواند؛ مشیتگیرد و تبر نیز میخود می 

و هرکس به آن دست یابد؛ به اسم اعظم دست یافته   رازی است؛ بین اولیاء خدا و ذات حقمعتقدند حروف مقطعه  

ای خاص در شعر الهی با توجه به این امر که بارزترین ویژگی شعر الهی و شعر شاعران دیگر  است. جز این لایه انگاره

 زند.هنجارگریزی می  ی شعری چهل و هفت بار دست بهعدول از هنجارهاست، چنانچه فقط در یک مجموعه

 ها تعداد هنجارگریزی بیژن الهی  دیدنانواع هنجارگریزی در 

 مورد 4 آوایی هنجارگریزی 

 مورد 9 واژگانی هنجارگریزی 

 مورد 2 نوشتاری هنجارگریزی 

 مورد 22 نحوی هنجارگریزی 

 مورد 10 زمانی هنجارگریزی  

 (. 18: 1401)ر.ک: طیطه و دستمالچی، 

 اردبیلیبهرام  - 2-2

در تهران از شاعران    1384در اردبیل و متوفای    1321طاهر علفی با نام مستعار بهرام اردبیلی، عارف و شاعر متولد  

ی شعر حجم را دام حجم خواند و  شعر دیگر و امضا کنندگان بیانیه شعر حجم بود. اردبیلی بعدها امضاکردن بیانیه

و هدف از امضا کردن این بیانیه آن بود   لحاظ مالی فقیر بودند. خاصه اومعتقد بود؛ بسیاری از شاعران شعر دیگر از 

ی اشعار او به کوشش میثم ریاحی با نام  (. مجموعه 40:  1395ی رؤیایی، شام بخورند )کیارس،  که همچنان در خانه

های  دارای تعقید، کشف لایهتوان به زبانی  های شعر او میها« منتشر شده است. از ویژگی»رهگذری در خواب پروانه

زمینهانگاره پس  نامکشوف،  و  نو  درونای  و  عرفان  با  مرتبط  عاطفی  معنایی  طبیعت،  ی  به  بخشیدن  روح  نگری، 

گیری از واژگان بیشتر در دایره  ی معنایی، استفاده از تکنیک جایگزینی در نحو جملات، بهرهسازی در زمینهبرجسته
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استفاده از ترکیبات اضافی نامحسوس و تشبیهات حسی به عقلی )یک امر محسوس را  لغات خود و پرهیز از تکرار،  

شود، مانند لطف باد( اشاره  آمیزد و منجر به خلق تصاویر متحیر در طول شعر میبا یک امر نامحسوس در هم می

 ی بارز دیگر را نیز در تحلیل شعرهای او نشان خواهیم داد. کرد. چند مؤلفه

  گهمیشه رازی بزر

  در بشقابی سپید

  به ما تعارف می شود

  جزیره

  نگین در یاها

  ط رنگ مرده اند جانوران بلو

  و در مه و دو د کوهساران

  تپه یی بر من معلوم است

  رازی بزرگ

  از دُم این ماهی ی در آب

  جدا می شود

  تمام عالمیان بر من معلوم است 

  و رفتار نگین

  کند وکه همه ی معلومان را سبز می  

  در خود می تند

  آبها

  راز بزرگ ما

  و تو در گلوی آب

 (. 60: 1391)خورشیدی،  خفته می میری

بینیم که جای غذا را در بشقاب که صورت متداول آن است شاعر به هم ریخته  در سطر اول شعر آشنایی زدایی می

جایگزینی یا جابجایی کلمات در محور همنشینی و جانشینی  های معنایی که عامل آن  از این گونه هنجار شکنی  است.

ها به مقصود و مطلوب رسید. برای  شود. در شعر اردبیلی نیز باید از نشانهاست؛ در شعر اردبیلی به وفور دیده می

م ماهی  شود«. این راز بزرگی که از دی در آب/ جدا مینمونه در این شعر در سه مصرع »رازی بزرگ/ از دُم این ماهی

به ما تعارف میبریده شده؛ همان است که می  از برجستهگوید؛ در بشقابی سپید  اینکه دوباره  سازی  شود. ضمن 

ی جدایی راز  معنایی و آشنایی زدایی بهره گرفته است. نکته بارز دیگر در هنجارگریزی نوشتاری است که اندیشه

شود. البته این شیوه نوشتاری نوع »ی« در میان شاعران  ه میی« نیز دیدنوشتاری »ماهی   بزرگ از دم ماهی در شیوه

کند که معنایی عرفانی  دیگر به طور کلی رایج است، اما اینکه آن راز بزرگ چیست؛ در مصرع بعدی به آن اشاره می
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اقع  دارد »تمام عالمیان بر من معلوم است«. ضمیر عارف بر احوال جهان پیرامون و جهان احوال احاطه دارد در و

ی  شود، پس از آن دل او آینهگرداند و به قولی صافی میی وجود خود را با سیر الی الله صاف می عارف، زنگار آینه

ی ماهی در شعر آمده است و با  شود که بر احوال ملک جهان آگاهی دارد. نگین نیز که با توجه به نشانهاسکندر می

ست و سبز شدن نیز به دو معنا هم روشن شدن و آشکار شدن بر  جهت نیست؛ استعاره از دل امحور طولی شعر بی

کند. از سویی باید به این نکته نیز توجه داشت که فعل »معلوم است«؛ از پایان  ضمیر دل، هم رنگ نگین را اشاره می

ق،  های زلالی، عمی لفظی حذف شده است. در بند پایانی شعر، آب که ویژگیتند«؛ به قرینهمصرع »در خود می

ی همان راز بزرگ دانسته است، چرا  بیکران بودن و منعکس کننده احوال برون )خاصیت آینگی( را دارد؛ به مثابه

میری« از عنصر جابجایی در  دو مصرع »و تو در گلوی آب/ خفته می های همان ضمیر دل را دارد و نیز درکه ویژگی

ی  ه است. البته این در یک نگاه است که بعد از واژهمحور همنشینی استفاده کرده است و جای آب و تو عوض شد 

ی   «ی استعاری باشد و مخاطبِ »توشود. نگاه دیگر آن است که ترکیب گلوی آب اضافهخفته در خوانش، مکث می

  / و تو در گلوی آب  /راز بزرگ ما /آبهاشود »میرد و دانستن آن راز بزرگ مساوی با مردن میشاعر با آگاهی از آن می

 «.خفته می میری

 !همسرم

 این دعا و قسم را که سخت ناخواناست

 به گردن اسبی بیاویز 

 که بر اجساد سربازان و ما خواهد گذشت 

 اسبی به هیأت انسان 

 . به هیبت بهمنی در سهند

 اردیبهشت است 

 قتال ترین ماه منظومه شمسی 

 فروبند درها را ای بیوه ی سی ساله 

 اسب نبی در قریبان 

 کشد و بی مرکوب، شیهه می 

 در کمند سواره نظام است 

 شام 

 دیگران را فطیر و کلم بده 

 برای بهرام

 .پونه بجوشان

 ماه درشت خوب 

 .باز و بسته می شود -دری که به لطف باد 
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 الامان ای جوخه

 ماشه را نچکان 

 ... هنوز اندکی شب است

 

 برنوی روسی

 سکوت قریبان را نشانه میگیرد 

 و نبی در ذهن شاعر

 (.70-71: 1391د )خورشیدی، نشسته برباد و برارس می تاز 

آفاق جدید در پس زمینهعمده این سروده کشف  اردبیلی در  ی معنایی عاطفی است و گاه آن که علت و  ی کار 

ها نه؟  ترین است؟ چرا فروردین یا دیگر ماهها روشن نیست. برای نمونه اگر پرسیده شود چرا اردیبهشت قتالمعلول

ی دریافت نخواهیم کرد )مگر آن که مفهوم زیباییِ بیشترِ طبیعت را به دلیل قرار گرفتن اردیبهشت در اواسط  پاسخ 

ی معنایی، بهتر آن است که پی علت و معلول نباشیم.  بهار، اراده کرده باشد( و در حین کشف زیبایی بدیع در لایه

آورد؛ نچکاندن ماشه  آن »هنوز اندکی شب است« می در نچکاندن ماشه از سوی جوخه و علت حذف شده که برای  

گر شلیک گلوله در  اش به درنگ افتادن مخاطب است و تداعیتواند داشته باشد؛ لازمهچه ارتباطی با شب بودن می

گوید؛ ماشه را نچکان هنوز چندی از شب مانده و هنوز پگاه نرسیده  پگاه برای انجام اعدام است. به عبارتی شاعر می 

ی چهل اشاره دارد )نگاه آفاقی(،  لیک به عبارتی هم انسجام در محور  های دههها و اعدام. شاعر به تیرباراناست

طولی شعر باریک است هم روابط علی و معلولی در شعر سست است. البته تعبیر »هنوز اندکی شب است« تعبیری  

است که خود را از کلام و گفتار متداول دور کرده  شاعرانه است و برای مفهوم شب بودن یا نبودن قید مقدار آورده  

دیگران    / شام»توان منکر شعریت هر بند از شعر شد. سروده صمیمتی قابل لمس دارد. بند چهارم شعر  است و نمی

است.    های فطیر، کلم، بهرام و پونه در این امر تأثیر گذار بوده « و واژهپونه بجوشان  / برای بهرام  / را فطیر و کلم بده

نشانه گرفتن برنوی روسی سکوت را، نیز به روح بخشیدن به اجزای نامحسوس اشاره دارد و در عبارت پایانی نشستن  

نبی بر باد در ذهن شاعر و بر ارس تاختن، ایماژی سورئال است که تأکید شاعر را بر خلق و کشف معنایی دیگر  

ان مشاهده کرد. در عباراتی چون »اسبی به هیات انسان«،  تورساند. البته نوع نگاه اردبیلی را در این شعر هم میمی

تا    شمسی« و ترکیباتی چون »لطف باد« که شاعر بیشتر به دنبال کشف معنایی جدید است  ترین ماه منظومهقتال»

ت  ی بازشناسی شعر بهایی داده باشد. این کار اردبیلی با سایر کارهای او از این حیث متفاوآن که به فرم به مثابه

 است.

 گمان بی

 تو برای مداوای انزوای من

 ی آفتاب ترین قارهمرگ را باید در استوایی

 که مشرق نوبنیادش را 



 84                             1402 بهار   ،   18، پیاپی 1، شمارهششم  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

 های گندمگون من از تکان کتف

 خواهد شناخت 

)خورشیدی،   از یک سروده73:  1391از عزیمت خود شرمگین کنی  اپیزود  این  از هر حیث شعری  (.  اردبیلی  ی 

سازی معنایی )آوردن فعلی که برای فاعل خود دور و نامعمول و  نگاه خود( و علت آن برجستهمتعالی است )در نوع 

شناخته نشده است( و در آن واحد کاربرد استعاری کشیدن از فعل پایان شعر یعنی شرمگین ساختن است )مرگ  

)م آفتاب  طلوع  محل  مضمر  تشبیه  دارد(.  و خجالت  شرم  که  است  کرده  تشبیه  انسانی  به  کتفرا  به  های  شرق( 

های گندمگون  مشرق نو بنیاد( به جمع )کتف) جمعگندمگون که وجه شبه آن رنگ زرد است و نوع تشبیه، تشبیه  

شود. در واقع مقصود شاعر آن است که آفتاب،  من( و حسی به حسی است. نوع تشبیه تفضیل هم در آن دیده می

از ت بدیع در طلوع خود(  را )محل  نوبنیاد خود  شناسد، یعنی محل طلوع های گندمگون من میکان کتفمشرق 

در جمله »مرگ را از عزیمت خود شرمگین    و   ؛های گندمگون من است و آن را بر آفتاب ترجیح داده استآفتاب، کتف

های گندمگون  در عبارت »آفتاب که مشرق نو بنیادش را از تکان کتف  و  کنی« از مرگ کاکرد استعاری کشیده است

شناخت« کاربرد فعل »خواهد شناخت« برای »آفتاب« به آن روح بخشیده و هم از آن کاربرد استعاری  من خواهد  

 گرفته است )آفتاب را به انسانی مانسته کرده است که قوت ادراک و شناخت دارد(. 

 هوشنگ چالنگی -2-3

است. نخستین بار شاملو  ی چهل آغاز کرده در مسجد سلیمان است که نوشتن شعر را از دهه 1320چالنگی متولد 

ی  ی مهجور«، »زنگولهنزدیک با ستاره »ایستی«،  ی ادبی معرفی کرد. »آنجا که میی خوشه به جامعهاو را در مجله

تنبل«، »آبی ملحوظ« از مجموعه اشعار اوست. زبان شعر چالنگی، ساده، روان و نزدیک به زبان گفتار و البته دارای  

تر  آید. شعر او به طبیعت نثر نزدیک های ماندگاری یک شعر به حساب میاست که از ویژگیهای معنایی عمیق لایه

ها، ردها، تسبیغ و...( بهره های دیگر از موسیقی درونی بیشتری )نغمه حروف، تکرار، انواع جناسو نسبت به دیگری

غیابی را به مخاطب خود تا حد    سو نگریستن و نشاندن مخاطب سو به برونگرفته است. تصاویر سورئال، از درون

 های شعر اوست.دهد؛ از ویژگیاعلای دیدن که قدرت روایت چالنگی را در ساخت ایماژها نشان می 

 ر باغ د

 تابوهای حائل

 ی حائل تابوهای کهنه

 رفتن خیالی بیش نیست 

 بگذار بنشینم 

 و فکر رفتن را 

 های خود در جیب

 .پنهان کنم
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 ها را بگذار دست

 این علائم بومی را بگذار 

 .ها بگذارمپشت کتاب

 رفتن خیالی بیش نیست 

 -   از مادرم شنیده ام این را-

 از مادرم که باغ را آرام 

 .تا روی میز خانه هدایت کرد

 بگذار با فکر آن ستاره

 داد که بوی گندم می 

 دلخوش باشم 

 شمشیر را بخوان 

 شمشیر را بخوان 

 شمشیر فصل آخر این باغ است 

 بخوان شمشیر را 

 تا من 

 آن تماشاگر باشم 

 های آخر این باغ پیر راکه رعشه

 ی خود دیده استهای کهنهبا چشم

 بگذار بنگرم

 (.29: 1391)چالنگی،  بگذار از دریچه بر این باغ بنگرم

سازند، اگر چه  تابو رد الصدر الی الابتدا و واژه حائل ردالعروض الی العجز با مصرع بعدی خود می  در شعر مذکور واژه

ها برای بیت که واحد شعر  وزن بهتر است؛ به طور کلی از همان واژه رد استفاده شود، چرا که این صنعتدر شعر بی

یب دو امر ملموس و غیر ملموس است و  کند. مهمترین کار چالنگی در ترکعروضی )جز نیمایی( است؛ صدق می 

ای است که بدان اشاره شد و مخاطب غیابی را یا معنا و پس زمینه معنایی عاطفی خود را جلوی  این همان مسأله

های خود پنهان کنم« که هم  فکر رفتن را/ در جیب»نمایاند. برای نمونه در شعر زیر در عبارت  چشم مخاطب می

و علت آن عبارت است از: کاربرد یک فعل برای فاعلی که آشنای با آن فعل نیست. در    سازی معنایی داردبرجسته

ای »دیگر« بگویند و مهمترین شاخصه شعرشان »تفاوت« در بیان است.  هاست که به گونهواقع این کار، کار دیگری

ایم؟ نیما هم تفاوت  دهادعای خودشان است. آیا ما به عنوان پژوهشگر نیز به چنین اثباتی رسی   لیک این مشخصه 

ها به همین منوال. در جواب این پرسش مقدم، باید چنین اذعان داشت که بیش  و تمام سبک   بیان دارد و شاملو هم؛

سازی معنایی است که  شود؛ نوع برجستهاز هرچیز آنچه که در شعر چالنگی و دیگر شاعران این جریان یافت می
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ترینِ  که مهم  ای که در این شعر پیش چشم باید داشت؛ تکرارهاستسألهاست«. ممنجر به ایجاد این »تفاوت شده  

برد. به ایستاند و او را به باغ مینشاند و میجا که مخاطب را میها تکرار فعل بگذار، در طول روایت باشد تا آنآن

کشد. یک رد دیگر هم در  ر می رساند و در آخر قربانی شدن باغ را به تصوینوعی در روایت خود به تعلیق یاری می

کنیم که به موسیقی درونی  در عبارت »از مادرم« مشاهده می   -از مادرم شنیده ام این را  -ی ی معترضهبعد از جمله

شود باغ را با تمام سروها و... تا روی میز خانه هدایت کرد؟  اما اگر پرسش شود که آیا می؛  شعر قوت بخشیده است

ی جزء  ی مجاورت یا به علاقهی باغ مجاز نهفته است. مجاز به علاقهمقدم گفت که در واژه  باید در جواب این پرسش

تر آن است که از واژه باغ استفاده شود. حتی  و کل. در واقع دسته گلی را روی میز آورده است، اما زیباتر و هنری

در تکرار بگذارها وجود دارد؛ به کشش    های امری که توان صنعت اغراق را نیز در آن مشاهده کرد. جمله همزمان می

دارد؛ در ریتم روایت سراغ عبارت بعدی برود که چرا بگذارم؟  کند و مخاطب را وا میکمک می   بیشتر و تعلیق بیشتر

شعر چالنگی که مختص داستان یا رمان است به دلیل شیوه نگارش او در شعر    برای چه بگذارم؟ این نوع نگاه به

وار او در بعضی از اشعارش است. در عبارت »شمشیر  زند، هم روایت داستانسیک گذشته ما تنه میاست که به نثر کلا

تواند فصل آخر برای یک باغ باشد؟ به  اند، اگر نه چگونه شمشیر میفصل آخر این باغ است« وسائطی حذف شده  

ی آن این گونه است  ساده شدهی باعث، دلیل یا عامل حذف شده است و  رسد مابین شمشیر و فصل، واژهنظر می

ربط  شمشیر )عامل، دلیل، باعث( فصل آخر این باغ است. شاعر به کاربرد هنری آن با حذف وسائط پرداخته است. بی 

های شعر  ترین جمله، بیشترین معنا را رساندن، از دیگر ویژگینیست که دوری از حشو و تا جای امکان در کوتاه

جا که لازم  کند(. آنشعر او چالنگی را تاحد زیادی به شاعران موج ناب نزدیک میچالنگی است )همین ویژگی در  

کنیم. با  کند. این مسأله را در شعر بالا مشاهده میپرهیزد، چرا که به شعریت و ادبیت کمکی نمیاست؛ از تکرار می

در مصرع بعد صفت کهنه را برای   شود؛ جاندارانگاری را در باغ ببینیم.ی پیر که صفت است؛ باعث میتوجه به واژه

رود و هم  سازی معنایی به شمار میآورد که به کهنسالی خود اشاره دارد و هم صفتی بدیع است و برجستهچشم می

 اندازد. های تسبیح را جا میای دیگر دانهکند و به گونهی پیر پرهیز میی واژهاز کاربرد دوباره

 دیگر بیرقی بر آبم

 با گردنم ندم و بچشم می

 کنم هایم را هنجار میرعشه

 ست آیا روح به علف رسیده

 گردم و ببینم پس بر می 

 امهای باد ایستادهکه میان گوش

 تا این ماهی بغلتد و 

 های من ذوب شوند پلک 

 دانم آه من می 

 های من در سنگرفتن یال فرو
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 آیندگان را دیوانه خواهد کرد 

 های تاریکی این یالو از ریشه

 آید و روزی دوست فرود می

 پذیرد تسلیت دوست را می

 اکنون چشم ببندم و کشف کنم 

 (.59: 1391)چالنگی،  کندیی را که اندوهگینم می ستاره

شود. در عین زبانی روان، ایجاد ارتباط به دلیل اراده  می   پیوند طبیعت با این شعر چالنگی در دیگر شعرها هم دیده

ای که ارتباط طولی در شعر از انسجام معنایی زبانی دور و  شود. به گونهشعر دشوار میکردن معناهای چندگانه در  

شود. باید نگریست که این ارتباط طولی شعر از هم گسیخته نیست،  ها دیده نمیبا اولین خوانش ارتباط بین مصرع

ها و هم در  ده، هم در گزارش توصیفهای شعری از نوع انسجام زمانی است )روایتی از اکنون به آینبلکه ارتباط اندام

های این شعر زنده کردن فعل هنجار کردن در معنی به صورت عادی و معمولی  شود(. یکی از حسنمیها دیدهفعل

روست و در  در آوردن، تحت قاعده و قانون در آوردن است )با توجه به این امر که زبان فارسی با کمبود فعل روبه

ای ی کاربرد آن هم به گونهشود(. شیوهصصی گاه از متن اصلی به همین دلیل دور میترجمه متون فلسفی و تخ

های باد است  ی استعاری گوشی برجسته بعد، کاربرد اضافهاست که مخاطب از پس حس معنای فعل برآید. نکته

خواهد؛  است. گویا شاعر میتر و قابل حس کرده  ی آن ملموسکه شاعر این جاندارانگاری را با ایستادن در میانه

چندین صدا را با زبانی ساده )چند صدایی( برساند. یکی از این صداها صدای مرگ است. پرسشِ آیا روح به علف  

و مصرع تسلیت دوست را    آیندگان را دیوانه خواهد کرد  /های من در سنگ رفتن یال  فرورسیده است؛ دو مصرع  

ی جملات، خبری هستند، جز پرسش هنری در »آیا روح به علف  . همهپذیرد، اشاره به نیست شدن خود داردمی

رسیده است«. همچنین اغراض تمامی خبرها ابراز تأسف و ناراحتی است. در شعر چالنگی در میان مفاهیم، روح  

ایی  هبخشیدن به اشیاء و گیاهان و مفهوم مرگ و در میان واژگان »ستاره، دوست، سایه، گل، کوه، ماه، درخت« واژه

 با بسامد بالا هستند.

 را  دهانت آنچه بعد

 کرد  سُهره چون

 آواز  در را خود

 ترا در آواز 

 در بدرِ دیدگان عجیب در بدر 

 و بعد

 آنچه دهانت را 

 در آواز 

 (.146: 1391)چالنگی،   کرد سُهره چون
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سهره    ؛ ومعلول به کار برده استی علت و  ی دهان را مجازاً و با علاقهدر شعر مذکور به جای لحن و نوا یا سخن، واژه

از مصرعِ »در    -چون در پایان شعر آمده است  -را سمبل صدای خوش اراده کرده است. فعل »کرد« را به قرینه لفظی 

و دایره بدر« حذف کرده است. شعر، یک شعر دوری  در  دیدگان عجیب  تمام  بدرِ  اینگونه شعرها هرگز  ای است. 

کرد«؛ شناس بگیریم نه ناشناس و مجهول.    سُهره   آنچه دهانت را/ در آواز/ چون»شوند، البته اگر »آنچه« را در  نمی

تواند  ی دهان در سطر پایانی مجازاً فقط میشود. واژهدر این صورت شعر به پایان رسیده است و از این قاعده دور می 

های متفاوت  های شعر چالنگی کاربرد همین مجازها در علاقهگیبه علاقه علت و معلول لحن و نوا باشد. یکی از ویژ

 کند. ی رتوریک شعر او را غنی کرده است و به قوت تصاویر سورئال کمک میاست که لایه

 گیرینتیجه

هایی نظیر تأثیرپذیری از متون نثر صععوفیه و کتب مقدس خاصععه در شعععر بیژن الهی و بهرام  شعععر دیگر با مؤلفه

آمیختگی دو نوع نگاه  ی شعاعران شععر دیگر با بسعامد بالا، درهمها در سعطح زبان در شععر همهجارگریزیاردبیلی، هن

انفسعی و آفاقی، تکیه بر گریز از قراردادهای شععر، نگاه سعمبولیسعتی خاصعه در شععر بیژن الهی و بهرام اردبیلی بر 

ای ویژه ه اسعت. در شععر دیگر، عرفان جلوههای شععری بعد از خود نظیر شععر حجم و موج ناب تأثیر گذاشعتجریان

شععان به دنیای پیرامون اسععت. صععفت »دیگر« ناظر بر ایجاد تفاوت و دیگرگونه بودن دارد.  دارد که حاصععل نوع نگاه

ترین تفاوت شعععر حجم و شعععر دیگر نیز در  عمده چنانچه هر شععاعر با شععاعری دیگر »دیگر« و »متفاوت« اسععت.

عر حجم دارای سعه بعد طول، عرض و ارتفاع اسعت. در بعد سعوم حجم پرشعی ناگهانی  رسعیدن به حجم اسعت. هر شع 

تواند آن را  ها میوجود دارد که گاه حاصعل حذف وسعائطی اسعت که خواننده با گذر از طول و عرض و توجه به قرینه

دان شعععبیعه،  کشعععف کنعد، بعه عبعارتی در گعام اول، حرکتی عینی اسعععت و در گعام دوم، حرکتی کعه این عینیعت را بع 

داند و در گام سعوم، حرکتی فراعینی که حاصعل تعامل دو حرکت اول اسعت. در شععر  اسعتحاله، مجاز یا اسعتعاره می

 حجم نیز تکیه بر گریز از هنجارها و قراردادهای شاعری مانند شعر دیگر حضور دارد.  
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Description and analysis of the flow of another poem with an 

emphasis on the poems of Bijan Elahi, Bahram Ardabili and 

Houshang Chalangi 
 

Hadi Tite1 Vida Dastmalchi2 

 

 Abstract  

In the 1940s, after the Movje nov of Ahmadreza Ahmadi, a poetic movement called 

"other poetry" was formed, whose poets had a great desire for modernism, mysticism, 

norm avoidance, commitment avoidance, avoidance of literary traditions, naturalism, 

symbolism, and a kind of self-view. which grouped them in a common intellectual 

and rhetorical basis. Bijan Elahi, Bahram Ardabili, Hoshang Chalangi, Hamid Irfan 

and Hoshang Badiehneshin were among the most important poets of this group. In 

this research, the authors intend to analyze the components of other poems with a 

descriptive-analytical method and show each of these components in the poems of 

Bijan Elahi, Bahram Ardabili and Houshang Chalangi. According to the fact that each 

of the other poets have used different methods and methods, the writers have analyzed 

the components of other poems in the poem of the three poets have found it necessary 

and necessary to be able to analyze and analyze what is present in the works of poets 

of this group based on frequency. From the results of this research, it can be pointed 

out that the first group that gives white Persian poetry a mystical side is other poetry. 

has it. The desire for social symbolism and mixing it with mysticism is one of the 

other poetic techniques of this group of poets. 

 

key words: Another poem, Bijan Elahi, Bahram Ardabili, Houshang Chalangi. 
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